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چکيده
 فرهنگ يک جامعه مجموعه ای از آداب 
و رسوم و سنت ها و رفتارهای جمعی افراد 
آن جامعه اســت که در طی فرايند زمانی 
طولانی شکل گرفته و در پرتو انديشه ها و 
تفکرات مردم قــوام و دوام يافته و آن ها را 
به يکديگر مرتبط ساخته است. اين روابط 
برخاســته از نيازها و دردهــا و روحيات و 
انديشــه های جامعه يا ملتی است که افراد 
آن در تعامل با همديگر و در موقعيت های 
مختلف فــردی و اجتماعــی از خود بروز 
می دهند. نوع احساســی که هر فرد نسبت 
بــه اجتماع، تاريخ، همنــوع و افراد جامعه 
دارد زاييدة فرهنگ اوســت. تأثير و نقش 
فرهنگ در زوايــای مختلف زندگی فردی 
و گروهی در هر جامعه بر کســی پوشيده 
نيست و ارزش های مادی و معنوی برخاسته 
از فرهنگ، بر شکل و محتوای زندگی افراد 

اثر می گذارد.
در اين جستار ضمن پرداختن به ارزش های 
اسلامی و انسانی و معيارهای تعالی و تکامل 
در جامعه اســلامی، توجه به ابعاد معنوی 
زندگــی را لازمة اصلاح و بازســازی منابع 
انسانی دانســته، و راهکارهای متناسب با 
مبانی دينی و ملی مصوب در ســند تحول 

بنياديــن آموزش وپــرورش و اساســنامه 
دانشــگاه فرهنگيان را راهکاری ســازنده 
و معقول در جهت هدايت نســل جوان به 
ســرمنزل مقصود می دانيم و معتقديم که 
توســل به اين ابعاد از زندگــی نوجوانان و 
جوانان موجب غنی تر شــدن کيفيت نظام 

آموزشی و تعليم و تربيت آنان می شود.
کليدواژه ها: دين، فرهنگ، نظام آموزشی، 

دانش آموزان، دانشجومعلمان 

مقدمه
جهان بينی هر شخص را می توان از آداب 
معاشــرت، طرز لباس پوشــيدن، ســبک 
زندگی، ســخن گفتن و حتی نوع برخورد 
وی با دوســتان و آشنايان او استنباط کرد. 
فرهنگ، وجه تمايز انسان از ديگر جانداران 
است و کاربســت هر يک از اصول اخلاقی، 
فــرد را از پايگاه فرودين بــه پايگاه فرازين 
انســانيت می رســاند. پايبندی مردم يک 
جامعه به ارزش های معنــوی و آموزه های 
دينی و دلبستگی به فرهنگ اصيل انسانی، 
زندگی فــردی و اجتماعی افــراد جامعه 
را ســامان می دهــد و به رفتار انســانی و 
تعالی جويانة مردمان منجر می شود. تصفية 

فرهنگی و غنی سازی و تقويت فرهنگ های 
سالم، اگر مبتنی بر ارج نهادن به کرامت های 
انسانی باشد، سعادت  دنيا و آخرت را در پی 
دارد و پيشــرفت و خوشبختی نوجوانان و 
جوانان جامعه را تضمين می کند. توجه به 
فرهنگ سالم و غنی و استفاده از انديشه های 
سازندة انديشــمندان، از اولويت های مهم 
جامعه به ويژه در نهادهای علمی و تربيتی، 
مثل دانشگاه و آموزش وپرورش است. امروز 
ترويــج و گســترش دادن فرهنگ صحيح 
ايرانی -  اسلامی دغدغة مسئولان کشوری 
اســت، چرا که ســعادت جامعه و نسل ها 
بدان بازبسته اســت و ترقی کشور و تعالی 
فرهنگ و معنويت و کرامت انســانی رابطه 
مستقيم با رعايت ارزش ها و تقيّد به حريم 
انســان ها دارد. «مربی کــودک و نوجوان، 
تعليم وتربيت،  اصــول  شــناخت  نيازمند 
مذهبی  فرهنگی،  جنبه های  روان شناسی، 
و ملی جامعه خويش اســت تا خواسته ها و 
نيازهای مخاطبان را برآورد.» (نعمت اللهی، 
١٣٩٠: ٤٤) جوانــان امروز دچار روزمرگی 
شــده اند و لازم اســت ايــن رفتارهــای 
ناهنجار، آسيب شناسی شده و راهکارهای 
کارشناســانه از ســوی متوليان اين امور 

با تکيه بر سند تحول 
بنيادين و اساسنامة 

دانشگاه فرهنگيان
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طرح و اجرا شود. آسيب شناسی رفتارهای 
پايين بودن آستانة تحمل  پرخاش جويانه، 
در جوانان، تجمل گرايی و کم رنگ شــدن 
احترام به بزرگ تر ها بايد به عنوان طرح های 
پژوهشی ســازنده و اولويت دار، با جديت و 
دلســوزی پيگيری و درمان شود. هر يک 
از ايــن رفتارهای نابهنجار تبعات ســوئی 
دارد از جملــه «پرخاشــگری، پيامدهای 
منفی متعددی دارد شامل ترس، از دست 
دادن مديريت رفتار، دور شــدن  از صفات 
انسانی، بيزاری از مردم، کاهش سلامتی و 
... که اين خطر حتی زندگی راحت و ايمن 
فرد پرخاشگر را تهديد می کند.» (بولتون، 

(١٣٩٣: ١٩٤
اساسنامة دانشگاه فرهنگيان و سند تحول 
بنياديــن آ موزش وپرورش بــر امور مهم و 
ارزش های انســانی - اسلامی  اهتمام ويژه 
دارد و اين هر دو نهاد اثرگذار و پيشــرو در 
تعليم وتربيت، انديشــه های والا و تحولات 
بنياديــن و کارســازی را در برنامــة خود 
گنجانده اند که چشــم اندازی اميدبخش و 
افقی روشــن پيــش روی جامعه و جوانان 
برمی گشايد و بهبود کيفيت دنيا و معاش و 
معاد جوانان را در برنامه هدفمند خود قرار 
داده و  موجبات سعادتمندی آن ها را تأمين 

و تضمين می کند.
اساس جوامع بشری بر مبنای مجموعه ای 
از ارزش ها بنا نهاده شــده اســت. اگر افراد 
جامعه نسبت به اين ارزش ها بی اعتنا باشند 
يا حرمت آن ها را رعايت نکنند جامعه دچار 
هرج و مرج شده و نظام فرهنگی آن سست و 

ناپايدار خواهد شد.
در ايران احترام به بزرگ تر، عبادت، رعايت 
حق و حقوق ديگران، آداب سخن گفتن، و 
... هر يک ارزش به شمار می آيند و احترام 
نهادن بــه هر يک از آن هــا لازمه زندگی 
ســعادتمندانه و توأم با آرامــش و عزّت و 

احترام است.
ارزش های اخلاقی درون اجتماع و اهميت 
مسائل مذهبی در جامعة ما سرآمد هر گونه 
ارزش اجتماعی اســت و کارکرد آن ها در 
اجتماع و افراد جامعه اساس ترقی و سعادت 
واقعی انســان اســت و برعکس «تمايلات 
روانی  کشــمکش های  تکامل نيافته سبب 
می شود طوری که انسان نمی تواند متوجه 

هدف های ديگری شــود.» (دوبس، ١٣٦٨: 
١٤٦) اما امروزه با کمال تأســف بسياری از 
اين ارزش ها در اغلــب جوامع از جمله در 
کشور ما جايگاهش را از دست داده است و 
جوانان و نوجوانان ما نسبت به رعايت آن ها 
علاقــه و رغبتی از خود نشــان نمی دهند. 
بســياری از جوانان روحيه پرخاشــگری و 
درونی ناآرام و پرآشــوب دارنــد. پاره ای از 
آن ها شــيفتة فرهنگ های پــوچ و مبتذل 
بيگانه اند. دستورات اسلام و آموزه های دين 
جايــگاه نازلی در زندگی آنــان دارد و اين 
بنيان فرهنگ و اصالــت ايرانی را متزلزل 

می سازد و نسل آينده خودباخته می شوند.

لزوم بازنگری در مواد آموزشی
مؤثرترين عامل موفقيت و عاقبت به خيری 
جوانان اعتقاد به تعاليم اســلام و عمل به 
دســتورات قرآن اســت. «محصور ماندن 
آدمــی در دانش های زمينی و حســی، و 
رهــا کــردن معرفت های غيبــی، حجاب 
حقيقــت اســت و دل را از عرفــان دور 
می ســازد.» (نصر اصفهانی، ١٣٧٧: ١١٠) 
چرا که انســان موجودی خداجوســت و 
يافتن پاســخ ســؤال هايش مايه آرامش او 
می شود. خداشناســی و خداجويی شالودة 
فرهنگ دينی و کرامت انسانی است. ما بايد 

برای گشــودن درهای موفقيت و سعادت 
از اين نيروها يــاری بجوييم. اگر جوانان و 
دانشجويان ما آراسته به فضليت های اخلاق 
اســلامی، عامل به عمل صالح، تعالی جو و 
باشند  ترقی خواه، پژوهشگر و تحول آفرين 
ديگر بار ايران سرافرازانه و با اقتدار تمام در 
قله های علوم و دانش های  عصر، پرچم دار 
خواهد بود و امپراتوری علمی فرهنگی اش 
در چهارسوی عالم خيمه خواهد زد. اينک 
بــرای بازيابی عظمت ديريــن و اوج گيری 
بيشــتر ايران و  ايرانی مسئولان تدابيری 
انديشيده اند که برنامه ريزی و پياده کردن 
آن ها در خانوادة گســتردة فرهنگ کشور 
(دانش آموزان و دانشــجويان و فرهنگيان) 
موجب نجات تمام اقشار جامعه خواهد شد.

اهميت مدرسه، دانشگاه و 
دانشگاهيان

«اگر دانشــگاه را سست بگيريم و از دست 
برود همه چيزمان از دســت رفته است.» 

امام خمينی
«اهميت دانشــگاه به قــدر اهميت آيندة 
کشور اســت. اگر می خواهيم کشوری آباد، 
پيشرفته و مترقی، متمدن و دارای امنيت 
داشته باشيم بايد به دانشــگاه بپردازيم.» 

رهبر معظم انقلاب اسلامی
«سهم عظيمی از گمراهی بشر و راه نيافتن 
او به حقيقت بر دوش توقف در اســباب و 

علل است.» (نصر اصفهانی، ١٣٧٧: ١٠٥)
«ادب بــه معنــای گفتار و کــردار نيکو، 
نگاهداشــت حد هر چيز و پاک گردانيدن 
ظاهر و باطن از هر گونه آلايش اســت که 
مجموع آن ها ادب نفس ناميده می شــود.» 
(نعمت اللهــی، ١٣٩٠: ٣٣) معنای واقعی 
ادب و ادب نفــس در مدرســه بــه تکامل 
می رســد و در بيشتر فراگيران نمود عينی 

می يابد.
وزارت آموزش وپــرورش و وزارت علــوم، 
تحقيقات و فناوری پيشرو در آموزش توأم با 
پرورش، توليد و ترويج علم نافع، سرآمد در 
آموزش  شايستگی های حرفه ای و تخصصی 
تربيت محــور هســتند که بــا توانمندی  
تمــام در بهره گيــری از فناوری های نوين 
آموزشــی و تربيتی در شکوفايی فطرت ها، 
استعدادها و شــکل گيری هويت يکپارچة 

راه سامان گرفتن 
ناهنجاری های جامعه 
و هدايت جوانان به 

استوارترين راه، از مسير 
دين و فرهنگ می گذرد. 
توسل به ايمان و عقيده 
و باورهای ملی و مذهبی، 
انسان را از سردرگمی و 
بی مسئوليتی رها ساخته 

و زندگی را پربارتر و 
معنادارتر می کند
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و  دانش آموزان  ايرانی-انقلابی   - اســلامی 
دانشــجومعلمان می کوشــند. آن ها برای 
دستيابی به اهداف بلند آموزشی و تربيتی، 
قوانين و مقررات ارزشمندی طرح کرده اند 
که در مدارس و دانشگاه فرهنگيان کشور، 
که متولی تعليم وتربيت راســتين هستند 
توانمند و پرقدرت پی گيری می شود. لزوم 
بازنگری و اصلاح برخی ضعف ها در اولويت  
کاری قرار دارد و تحقق اين ضوابط و قوانين 
در نظام  آموزشــی، نشــانگر ميزان تحقق 
ارزش های اسلامی و ايرانی در تمام سطوح 
علمی و فرهنگی کشــور است. آرمان های 
بلند اين دو نهاد، تعامل دوسويه ای است که 
با تلفيق علم و دين و مشارکت دوستداران 
دانش و دانايی، در جوانان و آينده ســازان 
ايران زمين به ثمر خواهد رســيد و موجب 
شــکوفايی هر چه بيشــتر در زمينه های 

مختلف خواهد شد.
ارتقــای  و  توانمندســازی  و  تربيــت 
و  تخصصــی  عمومــی،  شايســتگی های 
حرفه ای منابع انســانی با تأکيد بر پرورش 
انسان های متقی، کارآفرين، خودباور، خلاق 
و توانــا در توليد علم متناســب با مبانی و 
ارزش های اسلامی، با خودباوری و کاربردی 
کردن علوم دســت يافتنی اســت. تسهيل 
فعاليت های آموزش وپرورش در تلفيق علم 
و دين و مشارکت در نهضت توليد محتوای 
آموزشــی مورد نياز بر پاية معارف اسلامی 
و نيازهای ملی از برنامه های مطالعه شــده 
در آمــوزش همگانی اســت که بــه ايجاد 
تحول بنياديــن و نوآوری و ارتقای روش ها 

و برنامه ها می انجامد.
آماده سازی اين برنامه ها براساس ارزش های 
فرهنگی و تعاليم دينی به طور قطع نسلی 
مهذّب و معتقد و متعهد تربيت خواهد کرد. 
اميد است دانش آموزان و دانشجويان آينده 
به ويژه دانش آموختگان دانشگاه فرهنگيان 
کشــور، خروجی موفق اين برنامه ريزی ها، 
انديشه های تخصصی و کارشناسانه و تحول 
اساســی و نوآوری در نظام تربيتی کشــور 
باشــند و موجبات توسعة روحية پژوهش، 
ارتقــای مهارت در منابع انســانی، تقويت 
باورهــای دينی و پايبندی بــه ارزش ها و 

هنجارها را فراهم سازند.
«هدف غايی ســند تحول، تربيت  انسانی 

اســت موحد، مؤمــن و معتقد بــه معاد، 
متعهد به مســئوليت ها و وظايف در برابر 
خــدا، خود، خلق و خلقــت، حقيقت جو و 
عاقل، عدالت خواه و صلح جو، وطن دوست و 
جمع گرا و جهانی انديش، خودباور و دارای 
عزت نفس و ... .» (ســند تحول، ٣٧)  اميد 
اســت اين هدف آرمانــی و متعالی محقق 
گردد؛ در اين صــورت حاکميت زيبايی و 
خوبی و نســلی مهذب و وارســته را شاهد 
خواهيم بود که همان مدينة فاضله ای است 

که گاه در کتاب ها وصف آن را خوانده ايم.

نتيجه و جمع بندی
انســان هدف عالی آفرينش جهان است. 
جهان مادی و ظاهری پله ای از نردبان تعالی 
اســت که توقف در آن موجب رکود است. 
آدمی در مرحله گذار از بُعد حيوانی به بُعد 
روحانی و معنوی ممکن اســت با مشغول 
شدن به تعلقات دنيوی از هدف اصلی خود 
بازمانــد. البته خودآگاهــی و خودکنترلی 
لحظه به لحظه و توفيق الهی راهگشاست 
و بی ترديد بی عنايات حق و توفيق او ره به 
جايی نتواند برد. معرفتی که از اين رهگذر 
حاصل می شود به تعالی و کمال انسان ختم 
می شود و روح و روان، صيقل و صفا می يابد 
و اين نهايت پرورش يافتگی و تعالی جويی 
اســت. در اين مرحله از زندگــی راه های 
خطــا و تزلزل تنگ  تر می شــود و آدمی از 
قيد خودخواهی و دنياخواهی و دنياطلبی 
وامی رهد و با کسب کمالات و معنويات ارتقا 
می يابد و حصارهای تنگ مادی را می شکند 
و بــه درجاتــی از کمال دســت می يابد. 
چنين انسانی، انسان آرمانی در اسلام و در 
فرهنگ ايرانی است که می توان زمام امور و 
سرنوشت جامعه را به دستان پاک او سپرد. 
او می تواند معلم شايسته ای برای تربيت و 
پرورش نوجوانان و جوانان کشــور باشد و 
اين غايت اهدافی اســت که در سند تحول 
بنيادين و اساســنامة دانشــگاه فرهنگيان 

دنبال می شود.
قطعاً راه ســامان گرفتــن ناهنجاری های 
جامعه و هدايت جوانان به استوارترين راه، 
از مسير دين و فرهنگ می گذرد. توسل به 
ايمان و عقيــده و باورهای ملی و مذهبی، 
انســان را از سردرگمی و بی مسئوليتی رها 

ســاخته و زندگی را پربارتــر و معنادارتر 
می کند. بحران های هويتی جوانان اين عصر 
درمانــش تقويت ابعاد معنــوی در زندگی 
آن هاست. امروزه توجه به روح و روان آدم ها 
و پنــاه بردن به امور معنــوی در غرب نيز 
راهکاری مؤثر برای مقابله با گرفتاری های 
جوانان و جوامع شناخته شده است. حتی 
آن ها که خدا و دين و پيامبر ندارند و درک 
نازلی از دنيای عرفــان و معنويت دارند، و 
آنان که جهان را تنها با نظام عقل و برهان 
تفسير می کنند و در تنگنای حواس و عقل 
گرفتارند، پی برده اند که جنبه های معنوی 
زندگی با آرامش خاطر همراه است. مکتب 
معنادرمانــی ملجأ متقن غرب در تفســير 
لاابالی گری ها و دربه دری های گشــته و با 
اســتمداد از بعد معنوی زندگی مشکلات 
روحــی و روانــی خود را تا حــدودی حل 

کرده اند.
تأمين و تربيتِ معلمان، مديران و مربيان 
متعهد، آگاه، دردآشنا، معتقد به مبانی دينی، 
ارزش های اسلامی و فضيلت های اخلاقی، 
تأمين منابع انســانی کارآمد و توانمند در 
جمهوری اسلامی ايران است که سرنوشت 
فرزندان اين سرزمين را رقم می زند و بدين 
ســان اهداف عالی تعليم وتربيت اســلامی 

تحقق می يابد.
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